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 فصلنامه اطلاع رساني. دوره ١٥، شماره ١و ٢
  

 ٭نوشته مايكل آفولابي
 مجيد حيدري: ترجمه

 رساني دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع
  

ها  اين قبيل سوءالات كوتاه، و درك آن. است) ١(گرا گروه نخست عبارت از سوءالات واقع. بندي كرد توان در قالب دو مجموعه گروه سوءالات مرجع را مي
اين سوءالات نيازمند جستجوي بسياري از منابع براي. گروه دوم عبارت از سوءالات پژوهشي است. طلبند رو پاسخي صريح و ساده را مي آسان است و از اين

كند تا از اطلاعات مورد نياز  ها را تحليل مي كتابدار مرجع در تلاش براي پاسخگويي به هر دو گونه سوءالات، ابتدا آن. باشند يافتن اطلاعات مورد نياز مي
تحليل اين [ ١" ]كتز"به عقيده . گرا است هاي واقع تر از پرسش هاي پژوهشي رايج اطمينان دقيق حاصل كند؛ هر چند كه اين روند تحليلي، در پرسش

اين راز براي آنان كه تلاش . نمايد كوشد پاسخ آن را بيابد كمي اسرارآميز مي كند و آنگاه مي مطلب كه چگونه يك كتابدار مرجع پرسش را مجزا مي
اين . اي دارد  گيري از رايانه افزايش دهند، جاذبه ويژه و بهره) اتوماسيون(كنند سرعت و كارآيي خدمت مرجع را، خاصه از طريق خودكار نمودن  مي

 :نيز بدان اعتقاد داشت و چنين بيان كرده بود كه[ ٢" ]پايازيان"ديدگاهي بود كه 
چنانچه بتوانيم از اين نقش شناخت حاصل كنيم، توان اصلاح . نقش انسان در فرآيند جستجوي اطلاعات نه تنها قابل ملاحظه، بلكه حتي اسرارآميز است"

 ."هاي جستجوي بشري نامحدود خواهد گشت رويه
با. رود تشخيص در خدمت مرجع براي روشن كردن دقيق نياز اطلاعاتي مراجعه كننده به كار مي. حلي براي اين راز باشد شايد كاربرد مفهوم تشخيص، راه

توان براي  تشخيص را مي. ريزي نمايند توانند هدف فرآيند مرجع را پي روشن شدن اطلاعات مورد نياز مراجعه كننده، كتابدار مرجع و مراجعه كننده مي
اين عمل شبيه به كاري است كه مشاوران و پزشكان انجام . بندي پرسش جويندهء اطلاعات و به تبع آن، تعيين حوزهء مربوط به مسئله به كار برد مقوله
اي تشخيصي با مراجعه   يك مشاور ممكن است مصاحبه. در مدل پزشكي، نخستين گام، تشخيص مسئله به منظور تجويز درمان مناسب است. دهند مي

هاي  بيني برنامه كننده انجام دهد و در آن، به ارزيابي وضعيت رواني كنوني مراجعه كننده و عوامل علّي رفتاري كه او را به سوي درمان پيشنهادي و پيش
 [.٣]كند، بپردازد  تنظيمي آينده هدايت مي
دهند كه تشخيص، وضوح و نظم را به درون يك موضوع كاملاً پيچيده  طرفداران روش ارزيابي تشخيصي، حمايت خود را براساس اين فرضيه قرار مي

سازد كه بسياري از اقلام گوناگون اطلاعاتي را با يك الگو تطبيق دهد و بدين ترتيب به او امكان  آنان اعتقاد دارند كه تشخيص، مشاور را قادر مي. آورد مي
هاي خود را براي پرداختن به  آورد تا طرح اين عمل، بنياني مستحكم براي مشاور فراهم مي. بيني بزند دهد دربارهء رفتار مراجعه كننده، دست به پيش مي

اي منجر شود كه  بينانه هاي پيش مند باشد و به قضاوت تشخيص بايد نظام. طلبد هاي باليني را مي تشخيص، فرآيندي است كه مهارت. موضوع به كار گيرد
ترين و تنها جنبهء ادراك براي مشاور در تدوين يك برنامه  شخصيت و الگوهاي رفتاري هر مراجعه كننده، مهم. آيند به قالب طرحي براي درمان درمي

 .جداگانهء مشورت است
 بندي تشخيص هاي مقوله نظام

اي و شخصي در محيط  منظور كاربرد در مسائل آموزشي، حرفه ها به اين نظام. اند بندي متعددي براي تشخيص ارائه شده هاي مقوله در طي ساليان، نظام
كردند تمامي  اي تعيين كردند كه حس مي هاي تشخيصي را به گونه مقوله[ ٤" ]دارلي"و " ويليامسن "١٩٣٧در سال . اند ها يا مدارس پيشنهاد شده دانشگاه

هاي  سازه[ ٥" ]بوردين. "شود را شامل مي_ اي، آموزشي، شخصي، اجتماعي، عاطفي، مالي، بهداشتي و خانوادگي  مسائل حرفه_ مسائل روياروي مشاور 
شناسي روانشناختي در آن راهي ندارد و صرفاً به توصيف مشكل  داند كه پويايي شناختي مي را طرحي با جهتگيري جامعه" دارلي"_ " ويليامسن"تشخيصي 

" بوردين"در عوض . شوند هاي متفاوت منجر نمي ها، همپوشاني دارند و به درمان دارد كه اين مقوله او اظهار مي. گيرند پردازند و منبع آن را در نظر نمي مي
بيني  هاي رفتاري خودش و پيش بندي ويژگي توصيف روانشناختي توسط شخص با توصيف سازمان"يك : گونه ارائه داد بندي خود را بدين نظام طبقه

 هاي تشخيصي در مذاكره پرسش كاوي در خدمت مرجع كاربرد سازه
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همراه با يك علت مشترك و درمان پيشنهادي وي " بوردين"مجموعهء مفاهيم تشخيصي ". شود هاش احتمالي وي به محيط اجتماعي او آغاز مي واكنش
 :اند از طور خلاصه عبارت به

آوردن شناخت از احساس خود مشاور، مراجعه كننده را در به دست. مراجعه كننده ياد نگرفته كه مسئوليت حل مشكلات خود را بر عهده گيرد: وابستگي -
 .كند هايي كه او را مستقل خواهد كرد، ياري مي و كفايت در برخورد با مسائل روزمره و كسب تجربه

اند، مشاور بايد اطلاعات مورد نياز را به  وضعيت را برايش فراهم نياوردهتجارت گذشتهء مراجعه كننده، دانش ضروري براي برخورد با : نبود اطلاعات -
 .مراجعه كننده ارائه دهد يا او را به مأخذ مناسب راهنمايي كند

كند تا احساسات متضاد خود را تشخيص  مشاور، مراجعه كننده را ياري مي. گردانند دو يا چند احساس، مراجعه كننده را از انگيزه تهي مي: تضاد دروني -
 .دهد و بپذيرد تا بتواند اين تضاد را برطرف نمايد

كند، تا مشكل مشاور، مراجعه كننده را ياري مي. مراجعه كننده از رويارويي با وضعيت گريزناپذير و نامطلوب و پذيرش آن، ناتوان است: اضطراب انتخاب -
 .گيري نمايد خود را درك كند و بپذيرد و سپس در خصوص آن تصميم

خواهد بداند كه آيا اين تصميم در مسير درستي است مراجعه كننده نيازمند پشتيباني در پيگيري تصميمي است كه اتخاذ كرده، يا مي: احساس آرامش -
 .مشاور بايد حمايت خود را از مراجعه كننده ابراز نمايد. يا خير

بندي تشخيصي خود را بر پايهء او مقوله. به عمل آورد[ ٦" ]پپينسكي"هاي علّي مشكلات مراجعه كننده را  تلاش بعدي براي تعريف و تفكيك تجربي طبقه
اي گسترش داد كه سه مقوله، يعني تضاد دروني فرهنگي، بين شخصي و درون  بنا نهاد، ولي سازهء تضاد دروني رابه گونه" بوردين"هاي  مجموعه سازه

جايگزين" عدم اطمينان خاطر"كرد، با  را كه دليل نياز مراجعه كننده به مشاوره را بيان نمي" بوردين" "احساس آرامش"او مقولهء . شود شخصي را شامل مي
مورد  ١١٥ها به  هاي بين مشاورين براي به كارگيري سازه او نظام خود را با مطالعهء توافق. ها افزود بدان" فقدان مهارت"نمود و مقولهء ششمي با عنوان 

در نتيجه سه يافتهء مهم به . هاي در دسترس بنا نهاد هر مشاور، تشخيص خود را بر پايه تحليل اظهارات فردي، نمرات آزمون و ساير گزارش. ارزيابي نمود
 :دست آمد

اي همگن توسط مشاور به كار گرفته  ها تضاد بين شخصي، تضاد درون شخصي، عدم اطمينان خاطر، نبود اطلاعات و فقدان مهارت، كه به گونه سازه) ۱
 .پردازند رسيد كه به بيان عوام علّي با اهميت مي الجمع بودند و به نظر مي شدند، نسبتاً مانعه مي
 .مشاوران قادر نبودند كه به روشني، تضاد دروني فرهنگي و وابستگي را از هم تشخيص دهند) ۲

 .چرا كه مشكلاتي از اين نوع در موارد استفاده، بندرت مشاهده شده بود. مند مطالعه نشده بود اي نظام اضطراب انتخاب به گونه) ۳
را " عدم بلوغ"همچنين مقولهء " بيرن. "جايگزين نمود" نبود اطلاعات"و " فقدان درايت"هاي  هايش را با مقوله سازهء تضاد دروني و زير مقوله[ ٧" ]بيرن"

را حذف كرد، چرا كه اضطراب تنها يك " اضطراب انتخاب"او . است" عدم بلوغ"تنها يكي از نمودهاي " وابستگي"نمود و معتقد بود كه " وابستگي"جايگزين 
" بيرن. "تغيير نام يافت" فقدان مهارت در حل مسئله"نيز به " فقدان مهارت"سازهء . را حفظ نمود" عدم اطمينان خاطر"نشانه است نه يك علت، اما مقولهء 

گيرد كه قادر به  هاي قبلي اضافه نمود كه مراجعه كنندگاني را در برمي را به مقوله" ها تسلط به واسطه جواز، اشخاص يا موقعيت"مقولهء جديدي را با نام 
 .باشد انتخاب يا طراحي براي آينده نيستند و علت آن نيز فشارهاي محيطي در جهت انجام كاري جز آنچه ايشان قصد انجامش را دارند مي

 :هاي زير را پيشنهاد نمود پرداخت و مقوله[ ٩" ]كاليس"و " بيرن"، "پپينسكي"، "بوردين"بندي  هاي طبقه به تجديدنظر در نظام[ ٨" ]رابينس"
 ناسازگاري شخصي؛ -

 تضاد با افراد مهم ديگر؛ -
 ها؛ بحث دربارهء طرح -

 عدم بلوغ؛ -
 .كمبود مهارت -

ها در مصاحبه با جويندگان  طور اخص سازه رابينسن را در فرآيند تشخيص پرسش اين مقاله به. ارائه شده است ١در جدول شماره " رابينسن"سازهء 
 .گيرد كار مي اطلاعات در خدمت مرجع به

 گذارد بندي نيازهاي مراجعه كننده كه بر روش مشاوره تأثير مي طبقه: ١جدول شماره 

   ناسازگاري شخصي ارتباط با ديگران دانش بلوغ ها مهارت

تضاد با مقامات مسئول، 
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 ها مهارت
 بلوغ

 دانش
 ارتباط با ديگران

 ناسازگاري شخصي
  

 ناتواني در خواندن، ناتوني در گفتار
 وابستگي

 اطلاعي درباره محيط بي
 تضاد با مقامات مسئول، همتايان، همسر، فرزندان، از دست دادن عزيزان

 تضادهاي انگيزشي ضعف در خودشناسي تمايلات عصبي
 درماني

 هاي عالي، استفاده از منابع، بحث توسعه مهارت
 هاي خانوادگي و مدني گستردگي علايق استقلال مسئوليت

 توانش
 علاقه به همفكري مشترك

 اي فلسفه زندگي شخصيت، خودشناسي و خودباوري آموزش آموزشي و حرفه
 مربوط به تقويت قوا

  
 شناسي روش

در مورد جويندگان اطلاعاتي است" رابينسن"اين روش شامل به كارگيري سازهء تشخيص         . روش پژوهشي براي انجام اين مطالعه روش مطالعه موردي است
 .دانشگاه احمد وبلو در زاريا مراجعه مستمر داشتند) ٢"(كاشيم ابراهيم"كه به بخش مرجع كتابخانه

هاي مصاحبه را هدايت مورد مصاحبه واقع شد و سازهء مذكور، پرسش           " رابينسن"كتـابدار مرجع بر پايه سازهء            . آوري اطلاعـات، مصـاحبه اســت        ابـزار جمــع   
بر مجوز جويندگان اطلاعات              هـدف از پرســش    . كــرد مـي  _ناسازگاري شخصي، تضاد با افراد مهم ديگر، نبود اطلاعات، عدم بلوغ، و عدم مهارت                           _ هـا كــه 

اطلاعات فراهم آمده به شكل. هاي جويندگان اطلاعات بود       متمركــز بودنــد، كسـب اطلاعـات مــربوط به تجارب كتابدار مرجع در امر پاسخگويي به پرسش                     
 .شد توصيفي گزارش مي
 ناسازگاري شخصي

به بيان. هايي بيابند كه نتوانند تضاد برخاسته از نياز اطلاعاتي بيان شده و نياز اطلاعاتي واقعي را حل كنند                   جويندگـان اطلاعـات شادي خود را در موقعيت
كنندگان از طريق هاي مراجعه تشخيص پرسش. كنند كه نياز دارند، همان اطلاعاتي كه واقعاً نياز دارند نيست           ديگـر بعضــاً، اطلاعــاتي كــه ايشـان عنوان مي     

 .سازد تا بر سر نياز اطلاعاتي واقعي توافق حاصل نمايند مصاحبه، كتابدار مرجع و ارباب رجوع را قادر مي

ناتواني در خواندن، 
 ناتوني در گفتار

اطلاعي درباره  بي وابستگي
 محيط

همتايان، همسر، 
فرزندان، از دست دادن 

 عزيزان

تضادهاي انگيزشي ضعف 
در خودشناسي تمايلات 

 عصبي
 درماني

هاي  توسعه مهارت
عالي، استفاده از 

 منابع، بحث

استقلال 
هاي  مسئوليت

خانوادگي و مدني 
 گستردگي علايق

 توانش
علاقه به همفكري 

 مشترك

شخصيت، خودشناسي و 
خودباوري آموزش آموزشي 

 اي فلسفه زندگي و حرفه

مربوط به 
 تقويت قوا
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كنند كند و اين هنگام است كه در يافتن اطلاعات مورد نياز از يك منبع مرجع توفيقي حاصل نمي          جويندگان اطلاعات گاه تضاد درون شخصي را تجربه مي        
گاه به سبب. گيرند كه هيج منبع ديگري اطلاعات مورد نظر ايشان را ندارد                     آنان نتيجه مي    . دهند و انگيــزهء جستجو در منابع اطلاعاتي ديگر را از دست مي              

 .كنند اند، منابع اطلاعاتي ديگر را جستجو نمي ها را به منبعي خاص ارجاع داده اين كه استادانشان آن
ها آموخته تفاوت اند كه با ديدگاهي خاص كه استاد بدان        يابند كه نويسندگان، نظراتي در خصوص يك موضوع بيان داشته            همـچنين، بويــژه زماني كه درمي

ديگران"، و در سوي ديگر         "خوب_ صحيح  _ ما  "در يك سو      : بينند اي مي  بندي شده  ها دنيا را در قالب قطب          آن. بينند دارد، خـود را در موقعيت متضادي مي         
گوناگوني نظرات براي. كند پاسـخ صحيح همه چيز، در قالب مطلقي قرار دارد كه تعيين كنندهء آن، كسي است كه به ايشان تدريس مي                              ". بـد  _ اشـتباه     _ 

گوني نظرات، توان با تاكيد بر گونه      اين نوع ناسازگاري را مي     [ ١٠. ]گذارند شود و آن را به حساب ضعف و عدم وثوق مي             آنــان موجب عدم اطمينان خاطر مي        
نمونه جملات آموزشي كه در اين خصوص. هاي نسبي استدلال در برنامه آموزشي كاربر كتابخانه يا به وسيله استاد در كلاس اصلاح نمود                           و تمرين در روش    

 :اند از توان به كار گرفت عبارت مي
 "آيا كسي ديدگاه متفاوتي در اين مسئله دارد؟" -
 "هاي ديگري براي توضيح اين مسئله وجود دارد؟ حل آيا راه" -

از ايــن رو نقــش برنامـهء آموزشــي كـاربر، تــأثير بر آموزش كلاسي با وادار نمودن كاربر به درك ضرورت سازگاري با دنيايي نسبي، از طريق شكلي از اقدام
 .شخصي است

كتـابدار مرجع گزارش داده بود كه اين گونه برخودها اتفاقات رايجي در بخش مرجع هستند، بويژه در مورد دانشجوياني كه بر منابع خاص اطلاعاتي، حتي
او آموزش كاربر را هم به طور فردي و هم گروهي، و نيز ضرورت آشنايي استادان با منابع. كنند اگــر منــابع ديگـر داراي همان اطلاعات باشند، پافشاري مي

 .كرد، تا بتوان دانشجويان را به منابع مختلف ارجاع داد مختلف اطلاعاتي را پيشنهاد مي
ها را به يابند، آن  زايي كه مراجعه كنندگان خود را در آن مي        شرايط تنش . دهند جنبـه ديگـر ناسازگاري شخصي را جويندگان مضطرب اطلاعات تشكيل مي            

جانزده، و بيقـرار بــا احساس شديد اضطرار زماني تبديل مي                         بر طبق گزارش كتابدار مرجع، وجود اين. كند اشخاصـي پرخاشــگر، احساسـاتي، تندمـزاج، هي
روند و اين هنگامي است كه تنها يك روز يا چند ساعت گاه دانشجويان با عجله به بخش مرجع مي            . كنندگــان مضـطرب نيز در كتابخانه معمول بود             مـراجع 

آورند تا آنان به كاركنان بخش مرجع فشار مي          . درشـماري ازم وارد، ايشان تصور چنداني درباره تكليف خود ندارند                 . وقــت بــراي ارائــهء تكليــف خــود دارنــد       
روند كه از جا پيش مي خواهند حتي برخي تا آن روند كه از كارمندان بخش مي جا پيش مي ها بگذارند حتي برخي تا آن  اطلاعـات مـورد نياز را در اختيار آن         

اين قبيل مراجعه. ها انجام دهند      خواهنـد كه چون به توانايي خود در انجام يك كار با كيفيت اطمينان ندارند، تكاليفشان را براي آن                             كــارمندان بخـش مــي     
به بيــان      اند و به خوشتن كنند، چرا كه اساساً خجالتي    به هنگام راحتي با كارمندان بخش احساس ناراحتي مي     "، افرادي هستند كه    [١١" ]هلنـد  "كنندگــان 

 ."ترسند كه احمق جلوه كنند ها مي آن. اطمينان ندارند
 تضاد با ساير افراد مهم

اين وضعيت ممكن است از ارتباطات شفاهي نشأت. كند جوينده اطلاعات با كتابدار مرجع كه در اين بافتار، يك شخص يا مقام مهم است احساس تضاد مي
شفاهي، بي                                اين وضع نشانهء مراجعه كنندهء... ادبي، زبان آمرانه،     نزاكتي، بي  گيـرد، مثـل انتخـاب كلمـات ناشـكيبايي، حــالت تهـاجمي چهــره، رفتـار غير

 .منظور همكاري با كتابدار مرجع است پذيري است كه نيازمند رشد به درمان
:اند از  برخي از اين موارد عبارت    . كتـابدار مــرجع مـورد مصـاحبه، مـواردي از دانشــجوياني را گــزارش كــرد كـه مشـكلاتي با كاركنان بخش مرجع داشتند                           

قبلاً گفته بود كه[ ١١٩. ، ص ١٢" ]ريچاردسن. "گيري براي جستجوي اطلاعات، بيان نامودبانه، و زبان آمرانه          ناشـكيبايي جويندهء اطلاعات در فرآيند كمك         
اي كتابدار مرجع براي برطريق نظر وي، عدم تمايل لحظه        . ممــكن اســت تضــاد شخصـيتي بين مراجعه كنندهء كتابخانه و كتابدار مرجع وجود داشته باشد                   

اي مراجعه كنندهء مستمر براي مواجهه با به همين ترتيب عدم تمايل لحظه       . آميز منجر شود    مواجهه با يك مراجعه كننده ممكن است به برخوردي مخالفت       
اين گروه از مراجعه كنندگان كتابخانه به" هلند"نظر   به. آميزي منجر شود     كتـابدار مـرجع يـا كــارمندان بخـش مرجع نيز ممكن است به برخوردي مخالفت                        

 :دلايل مختلف به توانايي كاركنان بخش مرجع اطمينان ندارند، به عنوان مثال
 .اند درگذشته خدمات ضعيفي دريافت كرده -
 .رسند نظر مي تجربه به كارنان مرجع بي -
 .كنند كه موضوعشان بيش از سطح معلومات كاركنان مرجع، فني و تخصصي است احساس مي -
دارد كه كتابدار او بيان مي   . تواند مسائل روانشناختي براي كاربر ايجاد نمايد           اشاره دارد كه ساختار ميز پيشخان مرجع مي           " هلند"بـا استناد به      " ريچاردســن"

شود به كتابدار شود و از مراجعه كننده خواسته مي          موضعي كه در تمام دنيا محل استقرار يك مقام شناخته مي           _ نشيند   معمــولا پشـت ميــز پيشـخان مــي       

Page 4 of 7

2002/11/19file://D:\ETELA-ART\15\15-1-2-6.htm



 .طلبد عملي كه ميزان خاصي از كوچكي را مي_ مراجعه كند 
 اطلاعي درباره محيط بي

شنا نيسـتند و مكرراً مكان مواد مختلف را مي                    در توضيح موانع روانشاختي ناشي از" ريچاردسن. "پرسند گــاهي جويندگـان اطلاعــات بــا مجموعــه مـرجع آ
 :گويد كه محيط كتابخانه ممكن است به دلايل زير، مشكلاتي را براي كاربر ايجاد كند موقعيت بخش مرجع، مي

 كننده باشد؛ تناسب، در هم بر هم يا گيج اندازهء تالار مرجع يا طرح كتابخانه، كه ممكن است بي -
 هاي زماني؛ سازمان خود مجموعه، به عنوان مثال مشكل تعداد زياد بخش -
 .اي متعدد جداگانه فهرست برگه -
كنند كه ضعف دارند، چرا كه مجبورند به كتابدار ها احساس مي   آن. اند نيــز مشــاهده نمود كه مراجعه كنندگان به ناآشنايي خود با كتابخانه حساس           " هلنـد  "

لذا برخورد ايشان ممكن است به شكل تكبري ناخوشايند جلوه. نماياند اين وضعيت خود را به عنوان تهديدي براي غرور شخصي ايشان مي                 . مراجعـه نمايند   
 .اين نظرات همگي توسط كتابدار مرجع تأييد شدند. نمايد

 عدم بلوغ
بايد براي. شوند كنند، اصطلاحاً نابالغ خوانده مي       منظور برآوردن نيازهاي اطلاعاتي خود به كتابدار مرجع اتكاي زيادي مي                   هنگامي كه جويندگان اطلاعات به    

 .ها و فوايد يك كتابخانه به اين قبيل افراد آموزش داده شود تا مسئلهء عدم بلوغ حل شود مدتي ارزش
داد كه چندين تن از جويندگان اطلاعات كه به دنبال كمك در بخش مرجع بودند نابالغ بودند چرا كه براي پيدا كتـابدار مـرجع مورد مصاحبه، گزارش مي           

و. هاي منابع مرجع استفاده كنند    دانستند كه چگونه از نمايه     بسياري از آنان نمي   . كــردن محـل اطلاعات، بيش از حد به كاركنان بخش مرجع وابسته بودند             
هره           عــده با ب ست برگه آشنا نبودند              اي ديگر در برخي مواقع كه كتابدار مرجع براي آموزش برخي از جويندگان اطلاعات در استفاده از برخي. گيـري از فهر

تر به دنبال خود اطلاعات كرد، ايشان به جاي فراگيري چگونگي استفاده از ابزار مرجعي كه دربرگيرنده اطلاعات مربوطه بود، بيش                           منــابع مـرجع تــلاش مي     
 .بودند

 كمبود مهارت
فرآيند مصاحبه اين. ها را ندارد    نامه ها و چكيده     ها، نمايه   جوينــده اطلاعـات، مهـارت يا توانايي استفاده از مجموعه مرجع و ابزارهاي بازيابي همچون فهرست                      

 .طور اخص آموزش ببيند طور كلي و مجموعه مرجع به گيري از كتابخانه به جوينده اطلاعات بايد در بهره. سازد كمبود را براي كتابدار مرجع اشكار مي
دو روش كنوني آموزش كاربر موثر. توان برطرف نمود    اين كمبود مهارت را مي     . نظــر كتــابدار مــرجع، چنانچه آموزش كاربر به شكلي گسترده بهبود يابد                 بـه 

هاي پذيرش شوند، بدان سبب كه نامه      اين آشنايي با كتابخانه عملاً شكست خورده است، چرا كه دانشجويان جديد همزمان وارد محيط دانشگاه نمي                          . نيست
دليل كتابخانه كه در پنج سال گذشته براي تمامي دانشجويان سال اول اجباري بود، به                       [ استفاده از ]استفاده از دوره     . كننـد   خــود را همزمــان دريـافت نــمي       

هاي شلوغ و عدم محاسبهء دوره در واحدهاي ها ضعيف ارزيابي، كلاس      مشــكلاتي از قبيــل نبـود زمان كافي براي تدريس و كار عملي، بودجه ناكافي، روش
انجام پذيرفت، اين مطالعه بر پايه ارزيابي برنامه آموزش[ ١٣" ]لاول"و  " ادم"اي است كه توسط       اين يافته شبيه به نتيجه مطالعه       . شود درسي، ديگر ارائه نمي    

 :اند از هاي دانشگاهي نيجريه بنا شده و بدين نتيجه رسيده بود كه اين برنامه مشكلات بسياري دارد كه عبارت كاربر در كتابخانه
 ؛)درصد ٣٦(نبود كاركنان واجد شرايط براي تدريس  -
 ؛)درصد ٢٧(نبود زمان براي تدريس و كار عملي  -
 ؛)درصد ١٣(شناسي  نبود نظريه و روش -
 ؛)درصد ٩(بودجه ناكافي  -
 ؛)درصد ٩(هاي ضعيف ارزيابي  روش -
 ).درصد ٤(نبود فلسفه  -

هاي نيجريه توصيه كردند كه در تمامي دانشگاه     " گيري از كتابخانه      بهره"را بــا عرضــهء يك دوره اجباري يك ترمي با عوان                 " آمـوزش هجــومي كــاربر     "هـا    آن
با نگراني[ ١٤" ]آگولو. "گيري از مواد اطلاعاتي توسط كاركنان و دانشجويان دانشگاه بايد آن را بگذرانند                         منظـور افزايش توان بهره       دانشـجويان ســال اول بـه        

آوري، پردازش و نگاهداري مشغول شده رسد ذهن كتابداران دانشگاهي نيجريه با وظايف ابتدايي كتابخانه، مثل فراهم             نظر مي  دارد كـه بــه    شـديد بيـان مـي       
اين مطلب بر اين نكته. اي توجه زيادي داشته باشند        گيري موثر از منابع يا مواد كتابخانه         هـاي آموزش كاربر به منظور بهره             اسـت، بـدون آن كـه بــه برنامــه         

 .شود هاي دانشگاهي نيجريه با جديت دنبال نمي تر كتابخانه هاي آموزشي كاربر در بيش اشارت دارد كه برنامه
 خلاصه و نتيجه
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ترين سازه عنوان جامع  به" رابينسن"هاي مرور شده سازهء        از ميان سازه   . ها تشخيصي مطرح شده توسط روانشناسان و مشاوران را مرور كرد                    ايــن مقالـه سازه     
شد كه آسان        نيازهاي مراجعه كننده را در" رابينسن"سازهء  . شود تر از همه براي به كارگيري در مذاكرات پرسشكاوي در خدمت مرجع استفاده مي                           شـمرده 

توان در ها را مي   اين مقوله  ". فقدان مهارت  "و  " عدم بلوغ "،  "فقدارن دانش  "،  "تضاد با ساير افراد مهم        ", "ناسازگاري شخصي : "بنــدي كرد    هـاي زيـر طبقـه        مقولـه
اين نكته را آشكار نمود كه" كاشيم ابراهيم  "هاي به دست آمده از مصاحبه با كتابدار مرجع كتابخانه                بندي نيازهاي جوينده اطلاعات به كار گرفت يافته           طبقه
هاي خود به با پرسش   ١٩٩٥تا   ١٩٨٧هاي   در خصوص جويندگان اطلاعات متعددي به كار گرفته شد كه در طي سال                  " رابينسن"هاي موجود در سازه       مقوله

از آنجا كه اكثر دانشجويان در برنامه آشنايي با كتابخانه شركت. نياز مبرم جويندگان اطلاعات همانا آموزش كاربر بود             . آمدنـد  بخـش مــرجع كتابخانـه مـي
 .گيري از كتابخانه نداشتند كردند، مهارتي در بهره نمي

كتابداران مرجع قادر خواهند بود از طريق فرآيند تشخيص و براساس. و به كارگيري آن در مطالعه حاضر كاملاً روشن است                 " رابينسن"معنــاي ضمني سازه
منظور كاستن از تضادهاي انگيزش، نياز به تقويت شخصي تواند نياز به تقويت شخصيت به       اين نياز مي   . بندي كنند   نيازها جويندگان اطلاعات ايشان را طبقه           

ظور كاسـتن از تضـادهاي انگيزش، نياز مرتبط با افراد مهم ديگر، نياز به شناخت مجموعهء مرجع، نياز به بلوغ و نياز به مهارت در به كارگيري مواد بـه من
 .منظور حل مسئله قرار خواهد گرفت حل مناسب به در اين صورت كتابدار مرجع در موقعتي بهتري براي ارائهء راه. مرجع باشد
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